
ضمیمه فرهنگی   اردیبهشت 1401   345
باد‌بلا

در‌قصد‌سلسله‌‌بیداد
در‌قصد‌قوم‌عاد

شورش‌بُرد‌به‌بود‌و‌نبود
شورش‌بُرد‌به‌ریشه‌همیشگی‌‌ما

از‌سرزمین‌تفرقه‌و‌دلتنگی‌نقبی‌به‌چاره‌باید‌زد
دنبالِ‌دلگشایی‌وحدت

دنبال‌داوری‌و‌داد
بیدار‌پارسی‌نقبی‌به‌راه‌زد‌

رفتن‌به‌راه‌می‌پیوندد
ماندن‌به‌رکود...«‌)سفر‌سلمان(

یا:
پندار‌نیک‌از‌ما
کردار‌نیک‌از‌ما

دنیای‌نیک‌از‌کسری
دنیای‌نیک

‌از‌کسری‌چرا...‌)سفر‌سلمان(
یا:

من‌وقــت‌دارم‌برای‌دســت‌های‌تنبل‌قلوه‌ســنگ‌
جمع‌کنم‌

و‌ماه‌را‌که‌سال‌ها‌در‌صفحه‌ی‌دوم‌کتاب‌جغرافی‌ام‌
خفته‌است‌

به‌بیداری‌بازآورم‌
بیچاره‌معلم‌ما‌گمان‌می‌کرد

اقیانوس‌ها‌و‌کوه‌هایند‌که‌میان‌مردم‌و‌ســرزمین‌ها‌
تفرقه‌‌می‌اندازند

در‌راهروهــای‌دراز‌همکارانــم‌در‌جا‌زنــان‌بــه‌هــم‌
می‌رسند

با‌آنها‌پنجره‌های‌بســته‌و‌هــوای‌‌20تا‌‌25درجه‌را‌
شریک‌بوده‌ام‌

همکارانــم‌در‌جا‌زنــان‌بــه‌هــم‌می‌رســند‌و‌داوری‌
می‌کنند

او‌از‌این‌پس‌چطور‌زندگی‌خواهد‌کرد
بدون‌مرخصی‌سالانه‌

بدون‌قهوه‌‌ساعت‌ده‌صبح‌
بدون‌رئیس‌...‌)استعفا(

شــعر طاهره صفــارزاده از همان آغــازی که با 
کتاب »The Red Umbrella« در ســال ۱9۶8 به 
زبان انگلیســی از طرف دانشگاه آیووا منتشر شد 
مخاطبان جهانی اش را پیدا کرده بود و همین آغاز 
جهان وطنی شــاعر شــد. این جهان وطنی خیلی 
زود بــا نگاه ویژه او به ســرزمین اســتبدادزده اش 
درآمیخــت. تاثیر گرایش های چپ نویســندگان و 
شــاعرانی که در زمانــه باروریِ صفــارزاده فضای 
غالب شــعر سیاســی و اجتماعــی را در جهان از 
آن خود کرده بودنــد در منحصر به فرد بودن وجه 

اندیشگی صفارزاده باید مورد توجه قرار بگیرد.
همین طور تســلط بر زبان و ادبیات انگلیســی 
و آشنایی عالی با شــعر روز جهان و از همه مهم تر 
ارتباط با ادبیات جهان، شعر طاهره صفارزاده را به 

تشخصِ بی مثالی نزدیک کرده بود.
 بــر همین مبنا شــعر صفارزاده تنهــا در معنا و 
اندیشــه ورزبودن آن خلاصه  نمی شــود، بلکه فرم 
و زبان شــعری او نیز در دهه ادبیــات مدرن ایران 
تمایزی بی بدیل دارد و این واضحا از کنکاش های 
زبانــی او و آشــنایی اش با ادبیــات روز جهان مایه 
می گیرد. و البته کــه از زمانه ای در نیم قرن پیش 
صحبت می کنیم که درک شــاعران زبان فارســی 
از ادبیــات روز جهان هرگز به گســتره ای که امروز 

تجربه می کنیم، نبوده است.
شــعر صفارزاده ملتقای تجربــه زندگی، تاریخ، 
فرهنگ و زبان است که دغدغه معناجویی، آزادی 
و عدالت خواهــی شــاعر را بــه عنــوان مهم ترین 
پرســش های وجودی انســان در همه ادوار به رخ 

می کشد.
او خود نام این شــعر به تمایزرسیده را »طنین« 
می خوانــد. و می گویــد: »طنیــن حرکتی اســت 
که حــرف من در ذهن خواننــده می آغازد« و این 
»طنین« در شــور و شــعورِ جاریِ شــعرِ صفار زاده 

جاودانه شده است.
وصفِ »جاری بودن « را به واسطه ایهامِ تناسبی 
که در اینجا دارد کاملا برای شعر طاهره صفارزاده 

مناسب می دانم.
انســانی  آزادی   بــه  را  انســان  صفــارزاده 
زبــان  بــا  فرامی خوانــد  معنــا  جســت وجوی  و 
تمایزیافتــه ای کــه در بازیافتــن فــرم خویــش از 
هــر ابزاری کــه فایده مند بود، اســتفاده  می کرد. 
اســتعاره، کنایه، تلمیح، نمادســازی و گاه حتی 
شــعار. و او اینها را در بافتاری از تاریخ و فرهنگ و 

سیاست و اسطوره به نمایش می گذارد.
 این گونه اســت که او حتی وقتی ســراغ شــعر 
کانکریــت نیز مــی رود همان گونه کــه در این فرم 
از شــعر به عنــوان یــک تجربه شــکلی، خط ها و 
کلمه ها در شکل ویژه ای روی صفحه به یک روش 
معنادار تنظیم می شوند، باز موضوع خویش یعنی 
فراخوانی انســان به آزادی و جست وجوی معنا را 
فراموش  نمی کند. این در حالی است که اصولا در 
شعر کانکریت مبنای اصلی تصویری  کردن کلمات 
با تجزیه کردن آن ها است. در این معنا شور و شعور 
در بطن شعرِ طاهره صفارزاده جاری است؛ چراکه 
شعر او انگار تنها زایش را می شناسد و نقطه پایان 
ندارد؛ چراکه او شــعرش را »طنیــن« می بیند که 
تازه بعد از تولد و به عبارتی رهاشدن از ذهن و زبان 

شاعر، »در ذهن خواننده می آغازد...«
صفــارزاده »طنیــن« را جایگزینی بــرای »وزن 
شــعر« معرفــی  می کنــد و در مصاحبــه ای که در 
ســال ۱۳۵۰، محمــد حقوقی با وی کرده اســت 
صراحتا  می گوید: »اگر عوامل سازنده شعر کلمه، 
تصویر، تشــبیه، اســتعاره و تعبیر شاعرانه نتوانند 
در ســاختن کلیت شــعر مؤثــر باشــند زائدند. در 
کلیتی کــه ارتباطات ذهنــی و عینی دقیقا حفظ 
شــده و دریافت ها توالی پیدا کرده باشــند، حتی 
یک عبارت ساده محاوره ای هم موقعیت زا شده و 
انرژی شعر را القا می کند. این انرژی به هم پیوسته 
خواننده را ـ البته خواننده ای که با آگاهی و توجه، 
رویدادهای شعر را دنبال می کند ـ به جلو می برد و 
برای دنبال کردن شــعر بیدار نگه می دارد و طنین 
به معنای صدای ناقوس خاصیت انعکاس می یابد 

و مخاطب را بیدار نگه می دارد.«
از ســوی دیگر »جاری بودن« در شعر صفارزاده 
به مفهوم ســفر و رفتــن هم پیوند خورده اســت. 
شاهکارهای شعری صفارزاده در سفرند و روایت گر 

رفتن.
رفتــن ممتــدی کــه مســیر و مقصــد را یکــی 
 می داند. رفتنی که »به راه می پیوندد«؛ بی توجه به 
مرزها، »کوچه های تنگ بنارس« باشــد یا »گردنه 
امام زاده داوود«، »تپه افغان« باشــد یا »بخارست« 
و »بیســتون« طاهــره صفــارزاده جهان وطنی را 

این گونه در جاریِ شعرهایش به تماشا می نشاند.
با این وصف اســت که شور و شعور را در جاری 
شعر صفارزاده می توان نشان داد. شعر صفارزاده 
گاه تلخ است، اما ناامید نیست و نقطه پایان ندارد 

که روی لب او حتی از پسِ شب ها سلام بود:
سلام‌بر‌هوای‌گرفته
سلام‌بر‌سپیده‌ناپیدا

سلام‌بر‌حوادث‌نامعلوم
سلام‌بر‌همه

‌اِلا‌بر‌سلام‌فروش...

بیعت‌با‌بیداری

 
 
 

این کتاب در ســال ۶۶ منتشــر می شــود و تصویر دیگری از 
صفــارزاده به خواننــده می دهــد. در این دفتر صفــارزاده پیوند 
اندیشــگی خود را با مذهــب از راه تاثیرگــذاری از حوادث روزانه 
تقویــت می  کنــد و نگاهــی سیاســی و اجتماعی اش را بیشــتر 
می کند: شــما کــه وارثان زمین اید/ قــدم برداریــد/ و عزل واژه 
جدایی را بنویســید/ و بالایی ســکونت انســان بایــد/ هم قامت 

بلندی حق/ هم قامت بلندی تقوا باشد/ اگر سواد ندارید...

دیدار‌با‌صبح

 
 
 

دیــدار با صبح آخرین مجموعه شــعر طاهره صفارزاده اســت 
که در ســال ۶۶ منتشر می شود: در شــهر قدم می  زنم در شهر/ 
قدم زدنــی بی مقصد در پیش / قدم زدنی بی بازگشــت در خیال / 
قبل از ساعت ۴ بعدازظهر/ بعد از ساعت 8 صبح / وقت مال من 
است / من وقت دارم برای دست های تنبل قلوه سنگ جمع کنم / 
و ماه را که سال ها/ در صفحه  دوم کتاب جغرافی ام خفته است...

پیوندهای‌تلخ

 
 
 

»پیونده هــای تلــخ« مجموعــه ای از داســتان های صفارزاده 
است. داســتان های کتاب هرچند کوتاه و هرچند برای لحظاتی 
محــدود، اما به ســادگی و دلپذیــری خواننده را با خــود همراه 
می سازند و به دنیای ذهنی نویسنده وارد می کنند، دنیایی که در 
آن عشق، اعتماد، قضاوت، گناه، خیانت و مفاهیم دیگری که در 
زندگی آدمی نقش ایفا می کنند، گرد هم آمده اند تا انســان های 
گوناگونی را به تصویر بکشــند که شبیه به آنها را می توان در میان 

کسانی که در این کره خاکی روزگار می گذرانند یافت...
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صفارزاده‌انسان‌را‌

به‌آزادی‌‌انسانی‌و‌

جست‌وجوی‌معنا‌

فرامی‌خواند‌با‌زبان‌

تمایزیافته‌ای‌که‌در‌

بازیافتن‌فرم‌خویش‌از‌

هر‌ابزاری‌که‌فایده‌مند‌

بود،‌استفاده‌‌می‌کرد.‌

استعاره،‌کنایه،‌تلمیح،‌

نمادسازی‌و‌گاه‌حتی‌

شعار.‌و‌او‌اینها‌را‌در‌

بافتاری‌از‌تاریخ‌و‌

فرهنگ‌و‌سیاست‌و‌

اسطوره‌به‌نمایش‌

می‌گذارد


